
 1400مهر   28جلسه هشتادم 

 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوع 
به  باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را  در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و 

عنوان  توان به  صاحب منی ملحق ندانستند و حنی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می
 :دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است

این  ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون  ع در جایی  اول: احکام شر
 .روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است

این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما شمول آن نسبت به فرد نادر قبیح  
نیست. اینکه مطلقات محمول بر متعارفند یعنی نسبت به فرد غیر متعارف شمولی ندارد و این حرف غلط 

تصاص مطلق به  است چون شمول مطلق نسبت به افراد غیر متعارف اشکالی ندارد، آنچه اشکال دارد اخ
فرد غیر متعارف است. بله اگر کسی مسلک مرحوم آخوند را بپذیرد و قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع  
ی اطلاق بداند، حتما قدر متیقن در مقام تخاطب، افراد متعارف هستند و لذا نسبت به افراد غیر   شکل گیر

دمتعارف، اطلاق شکل نم   .گیر

 اند؟ اشکال: پس چرا در مثل حد کرّ، وجب متعارف را معیار قرار داده

ی و   ی باشد و معنا ندارد هم وجب ده ساننی میی ی حد، چون حد است و باید متعیر جواب: در مساله تعییر
ی حد کر باشند پس باید یک حد مشخص و متعینی   ی و هم وجب سی ساننی میی هم وجب بیست ساننی میی

ب دارد، حد  ی  تعیر متعارف  اما وجب  ندارد  تعینی  متعارف،  و چون وجب غیر  باشد  داشته  ر وجب  وجود 
ی  شود که از صغریات آن قاعده کلی است که ما بارها تذکر داده متعارف حمل می ایم که در دوران امر بیر

ی حمل می  ، کلام بر متعیر ی ی و غیر متعیر  .شودمتعیر

ی اختصاص مطلق به فرد  در هر حال ادعای انصراف مطلق به افراد متعارف، در حقیقت ناسیر از خلط بیر
 .نادر و شمول مطلق نسبت به فرد نادر است 

ع نسب به موارد وطی زوجه یا شبهه اختصاص دارد و موضوع آنها ولد و نسب  دوم: موضوع احکام شر
لغوی نیست و فقط در حرمت نکاح با محرمات سبنی است که موضوع، نسب عرفی و ولد عرفی است. این  

ع نسب در انسان،   وجه از کلام صاحب جواهر قابل استفاده است. از نظر ایشان معیار در ثبوت احکام شر
ع نباشد   وطی به نکاح یا شبهه است نه صرف پیدایش فرزند از نطفه شخص و لذا در مواردی که نسب شر

تب بر نسب ثابت نیست هر چند نسب عرفی صدق کند  ع میی  .احکام شر
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ع در مورد آن نیست  در مساله محل بحث ما هم فرزند، از وطی متولد نشده است در نتیجه نسب شر
ع نسب مثل توارث و نفقه و ... ثابت نیست و البته بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر ازدواج  پس احکام شر

ا ثابت  صاحب نطفه با آن فرزند حرام است چون موضوع حرمت ازدواج، نسب عرفی است که در اینج
است اما از نظر مرحوم آقای حکیم ازدواج آن دو با هم جایز است و ظاهر کلام ایشان این بود که حنی ولد 

 .عرفی هم صادق نیست

ع در مقابل نسب عرفی وجود ندارد تا گفته   ی به اسم نسب شر ی این وجه هم ناتمام است چون اصلا چیر
ع  ع است. انساب با همان مفاهیم لغوی که دارند موضوع احکام شر ع، نسب شر شود موضوع احکام شر

اند و حنی در مورد زنا هم نسب ثابت است. آنچه در مورد زنا منتفی است ارث یا وجوب نفقه  قرار گرفته 
است و روشن است که نفی بعضی از احکام نسب به معنای نفی نسب نیست و موارد دیگری هم دارد مثل 

برد یا در جایی که یک اینکه پدری که قاتل فرزندش باشد یا فرزندی که قاتل پدرش باشد از مقتول ارث نم 
برد در حالی که نسب منفی نیست حنی در خود از آنها کافر و یک مسلمان باشد، کافر از مسلمان ارث نم 

آن روایایی که توارث در موارد زنا نفی شده است، نسب مفروض است و لذا اینکه جمله که در موارد زنا  
نسب منتفی است هر چند جمله مشهوری است اما خطا و اشتباه است و هیچ اصل و دلیلی ندارد. در  

نه   این جمله یی  موارد زنا آنچه منفی است توارث است  اینکه برخی علماء بر اساس  از آن بدتر  نسب و 
 !اند چون به حکم زنا ستاساس، حنی در مورد ولد مساحقه، ولد را از صاحب نطفه نفی کرده 

ع نداریم و حنی در موارد زنا هم نسب ثابت است و آنچه منفی است  ی به اسم ولد یا نسب شر ی بنابراین چیر
تب بر نسب مثل توارث است   .برخی احکام میی

شبهه  و  نکاح  ایشان  نظر  از  بلکه  دارد  موضوعیت  وطی  نباشد که  این  جواهر  صاحب  مراد  شاید  البته 
موضوعیت دارد که در این صورت در محل بحث خودشان )ولد مساحقه( بچه به صاحب نطفه ملحق 

 .نیست ولی در محل بحث ما ملحق است

 


